
سارق اره برقی در مترو به دام افتاد
گــروه حوادث/ دزد ســابقه‌دار که یک دســتگاه اره برقــی را از صندوق 
عقب یک خودرو سرقت کرده بود، قبل از اینکه مالک دستگاه متوجه 

سرقت شود، از سوی پلیس مترو دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز گذشــته مأمــوران پلیس در 
ایســتگاه متروی امام خمینی)ره(  به مردی که کیســه بزرگی را حمل 
می‌کرد مشــکوک شــدند و مأموران پس از بررســی کیسه در آن با یک 

اره عمودبر مواجه شدند.
ســرهنگ ســعید عطاءاللهی، رئیس پلیــس متروی تهــران بزرگ در 
توضیح این خبر بیان داشت: مرد مدعی بود که اره را از محله مولوی 
خریده اســت اما چون رفتار او مشــکوک به نظر می‌رســید، بررســی‌ها 
در ایــن بــاره ادامه یافت و مأموران پلیس با بررســی ســوابق این مرد 
پی بردند که او از مجرمان ســابقه‌داری اســت که پیش از این بارها به 
اتهام سرقت دستگیر شده است؛ بنابراین ممکن بود اره عمودبر هم 

سرقتی باشد. 
فاکتــور یــک  وی  بدنــی  بازرســی  در  مأمــوران  حــال  همیــن   در 
 مربــوط بــه اره کشــف کردنــد کــه روی آن نــام خریــدار بــه چشــم 
نمی‌خورد اما مهر ابزارفروشــی وجود داشــت. بــه همین دلیل آنها 
با فروشنده تماس گرفتند. مدیر ابزارفروشی گفت خریدار چند روز 
قبل اره برقی را خریده و پول آن را نیز از طریق دستگاه پوز پرداخت 

کرده است.
ســرهنگ عطاءاللهی اشــاره کرد: مأموران که تلاش داشــتند صاحب 
اصلــی اره را پیــدا کننــد در ادامه بــا اســتفاده از شــماره کارت خریدار 
توانستند شماره تلفن او را پیدا کنند. خریدار مدعی شد که اره متعلق 
به او اســت اما ســرقت نشــده اســت. او گفت چون اره مشکل داشت، 
قــرار بود آن را به نمایندگی ببرد و اره را  در صندوق عقب خودرواش 
قــرار داده و ماشــینش را در منطقه گلابــدره در حوالی تجریش پارک 
کرده بود و گمان می‌کرد اره هنوز ســر جایش اســت اما وقتی خودش 
را به خودرو رســاند، فهمید به ماشــینش دســتبرد زده شــده و وسایل 

داخل صندوق عقب سرقت شده است.
رئیــس پلیس متــروی پایتخت با اعلام جزئیات ایــن پرونده گفت: با 
تأیید ســرقتی بــودن اره متهم برای انجام تحقیقــات به کلانتری 122 
دربند تحویل داده شــد و تحقیقات برای کشــف سایر جرایم احتمالی 

متهم ادامه دارد.

 فروش واکسن تقلبی با آزادی
 از  زندان

گــروه حوادث/ مــرد زندانی که بــا وثیقه آزاد شــده بود با فروش واکســن 
تقلبی 80 میلیون تومان از مردم کلاهبرداری کرد.

ســرهنگ »جلیل موقوفه‌ای«، رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ در 
تشــریح این خبــر گفت: مأموران گشــت نیــروی انتظامی کلانتــری ۱۴۷ 
گلبرگ به منظور اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در حال گشتزنی 
بودند که به یک خودرو ۲۰۶ تک‌سرنشین مشکوک شدند و دستور توقف 

خودرو را صادر کردند.
مأموران کلانتری در بازرســی از خودرو ۲ عدد واکســن سینوفارم و ۲ عدد 
آمپول آســترازنکا تقلبی همراه با ســرم و یک مهر تقلبی پزشــکی کشف 
کردند. تیم پلیســی پس از دریافت این اطلاعات مهم و بنابر حساسیت 
موضوع متهم را برای  تحقیقات ابتدایی به کلانتری ۱۴۷ گلبرگ انتقال 

دادند.
 متهــم در بازجویی‌هــای فنی بــه ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری با شــیوه 

و شگرد تزریق واکسن کرونا تقلبی به شهروندان در تهران اعتراف کرد.
ســرهنگ موقوفــه‌ای در پایــان بــا بیــان اینکــه متهــم ســابقه‌دار و با قید 
وثیقه از زندان آزاد شــده بود، خاطرنشــان کرد: فرد دستگیر شده پس از 

اعترافاتش برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

داماد قاتل دستگیر شد
گــروه حوادث/ داماد جنایتکار که پس از قتــل پدرزنش فرار کرده بود در 

کمتر از 2 ساعت دستگیر شد.
 ســرهنگ رضــا محمدرضایــی، فرمانــده انتظامــی جیرفــت در جمع 
خبرنــگاران گفت: روز شــنبه گــزارش یک نــزاع خانوادگــی در یکی از 
روســتاهای بخش ســاردوئیه شهرســتان جیرفت به مرکز فوریت‌های 
پلیسی اعلام شــد. در این نزاع داماد خانواده، پدر زن خود را با ضربات 
چاقــو مجروح کرده بود کــه وی را بلافاصله به بیمارســتان اعزام کردند 
اما به ســبب شــدت جراحات وارده فوت کرد. با اعــام این موضوع به 
پلیــس پرونده قتــل تشــکیل و تحقیقات برای دســتگیری دامــاد فراری 
آغاز شــد.محمدرضایی با بیان اینکه ضارب پــس از اطلاع از فوت پدر 
زن خــود اقــدام به فرار کــرده بود ادامــه داد: با تلاش و ســرعت عمل 
 مأموران پاســگاه انتظامی ســاردوئیه عامل قتل در کمتر از 2 ســاعت 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی جیرفت علت این قتل را اختلاف خانوادگی برشمرد 
و گفــت: نداشــتن توانایی و مهــارت کنترل خشــم در موقع بــروز تنش 

باعث رقم خوردن حوادث جبران‌ناپذیر می‌شود.

 خرید 400 سکه طلا 
با جعل چک میلیاردی

گروه حوادث/ مرد شــیاد که با همدستی یکی از دوستان خود اقدام 
بــه جعل یــک فقره چک‌ بانکــی به‌مبلــغ ۶۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال کرده بود، دستگیر شد.
ســردار عبدالله حســنی، فرمانده انتظامی اســتان سمنان صبح 
دیــروز در جمــع خبرنگاران اظهــار کرد: بــا اعلام شــکایت نماینده 
شــرکت نفت ســپاهان تهران مبنی بر جعل یــک فقره چک‌بانکی، 
بلافاصله پرونده‌ای با این موضوع در پلیس آگاهی اســتان ســمنان 
تشــکیل شد و مســأله با حساســیت مورد پیگیری مأموران انتظامی 

قرار گرفت. 
مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان 
سمنان در بررسی‌های نخستین دریافتند که یک فقره چک به مبلغ 
۶۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال که اصل آن در خزانه‌داری شــرکت 

موجود است، توسط فرد یا افراد متخلف جعل شد.
با توجه به اینکه این چک توســط جاعلان در یکی از شــعب بانک 
ســپه شهرســتان ســمنان نقد شــده بود مجرمان پس از دریافت وجه 
بلافاصلــه اقــدام به خرید ۴۰۰ ســکه تمام بهــار آزادی و یک کیلوگرم 

طلا در پایتخت کرده بودند.
حسنی با اشاره به حساسیت و پیچیدگی پرونده بیان کرد: پلیس با 
تشــکیل کارگروه ویژه و انسجام نیروهای عملیاتی و با کمک مأموران 
هوشــیار پلیس آگاهی اســتان سمنان توانســت دو نفر از متهمان را با 

همکاری ناجا در استان گلستان شناسایی کند.
به‌گــزارش فارس، فرمانده انتظامی اســتان ســمنان بــا اعلام خبر 
دســتگیری عامــل اصلی جعل چک‌ بانکی در یکی از شهرســتان‌های 
اســتان گلســتان افزود: پیگیری‌های پلیس برای دســتگیری همدست 

دیگر وی نیز ادامه دارد.
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 درخواست اشد مجازات 
برای 3 پسر عمو

گروه حوادث- مرجان همایونی/ سارقان مسلح 
دلار از مســافران، ســارقان خودروهــای مــدل بــالا با 
جرثقیل، ســارقان بنــز ســوار و ده‌ها متهم بــا جرایم 
مختلــف در میان ۲۸۸ ســارقی هســتند که از ســوی 
کارآگاهــان پلیــس اداره آگاهــی پایتخت دســتگیر 

شده‌اند.
به‌گزارش »ایران«، صبح دیروز ســومین مرحله 
از طرح کاشــف با دســتگیری 288 متهم اجرا شــد 
که 187 نفر از آنها ســابقه‌دار هستند.سردار حسین 
رحیمــی، رئیس پلیــس پایتخت با بیــان اینکه این 
متهمــان بــه 3 هــزار و 500 فقــره ســرقت اعتــراف 
کردند، گفــت: در این طرح، 57 باند متلاشــی و 15 

محکوم فراری بازداشت شدند.
در طــرح مذکور کــه با همکاری پلیــس آگاهی و 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ به اجرا درآمد، 448 
هزار نوع دارو، 12 هزار حلقه لاســتیک، 6 هزار و 200 
نوع لوازم الکترونیکی، 5 هزار و 400 قلم انواع لوازم 
یدکی، 160 هزار ثوب پارچه قاچاق و هزار و 214 عدد 

ماینر کشف و ضبط شد.
دریافت ارز دولتی با مدارک کارتن خواب‌ها
رئیس پلیس تهران بزرگ همچنین  از بازداشت 
۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری خبر داد که در 
طول یک‌سال گذشته اقدام به دریافت ۹۰۰ میلیون 

دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند.
ســردار رحیمی افــزود: اعضــای این شــرکتها با 
مــدارک غیــر همچون مــدارک افــراد کارتن‌خواب، 
کارگــر یــا نیازمنــدان اقدام به تأســیس شــرکت‌ها و 
دریافــت ارز 4200 تومانــی می‌کردنــد. اعضای این 

شرکت‌ها در طول یکســال گذشته 900 میلیون دلار 
ارز دولتــی دریافت کرده و بــرای وارد کردن کالاهای 
اساســی ماننــد کاغــذ و چــوب از این ارزها اســتفاده 

می‌کردند اما در واقع کالایی وارد نمی‌کردند.
رحیمــی با بیان اینکه تاکنون 200 نفر از اعضای 
این شــرکت‌ها بازداشــت شــده و پرونده کماکان در 
جریــان اســت، گفــت: میلیاردهــا تومــان از امــوال، 
امــاک و وجــوه نقد از اعضای این شــرکتها کشــف 
شــده اســت. وی به بازداشــت 20 نفر نیــز در رابطه 
بــا زمین‌خــواری اشــاره و عنــوان کــرد: 6 نفــر از  این 
متهمان از عوامل زمین‌خواری و جعل اســناد برای 
زمین‌های مردم بودند و 200 سند دفترچه‌ای از آنها 
کشــف شــده که تمام اسناد جعلی اســت.  اعضای 
این باند مهرهای سازمان ثبت، مسکن و شهرسازی 
و ســایر ارگان‌ها را جعل می‌کردند و در حوزه تهران 
و دماوند زمین‌های خالی را شناســایی و سندسازی 

کرده و آنها را به فروش می‌رساندند.
سرقت 300  واکسن کرونا

تأییــد  ضمــن  گذشــته  روز  رحیمــی  ســردار 
خبــر ســرقت 300 واکســن کرونــا از ســوی مــردان 
موتورســوارگفت: »حــدود 10 روز قبــل خانمــی  کــه 
مأمور انتقال این واکســن‌ها از انبار وزارت بهداشت 
بــه مرکــز واکسیناســیون بــود  در حــال انتقــال ایــن 
واکســن‌ها بــا یک خــودروی بود کــه  بعــد از خروج 
خــودرو ی حامل واکســن از انبــار وزارت بهداشــت 
ســارقان بــا دو دســتگاه موتورســیکلت  بــه خــودرو 
حمله کرده و ضمن ضرب و شــتم راننده واکسن‌ها 

را سرقت کردند.« 

 از سرقت 300 واکسن کرونا
تا دزدیدن خودروهای مدل بالا

دلارهــا اصلی اســت و پــول را واریز کــن. همزمان با 
این تماس ســاختگی سوار موتورسیکلت همدستم 
می‌شدم که منتظر بود و بلافاصله فرار می‌کردیم و 

به این شیوه دلارها را سرقت می‌کردم.
ëëچقدر دلار گیرتان می‌آمد؟

حــدود ۵۰ تــا ۶۰ میلیــون تومــان در هر ســرقت 
گیرمان می‌آمد.

ëëشگرد دیگرتان چه بود؟
با خودروهای ســرقتی مسافر سوار می‌کردیم و با 

تهدید اسلحه، زورگیری می‌کردیم.
ماشــین‌ها را دوســتانمان به ما هدیــه می‌دادند.

محرمانــه‌ای  اطلاعــات  دوســتمان  هــم  بــار  یــک 
داخــل یک لپ‌تاپ داشــت کــه از ما خواســت آن را 
از صاحبش ســرقت کنیم. ما هم رفاقتی لپ‌تاپ را 

سرقت کردیم و به دوستمان دادیم.
ëëمی خواستید با پول‌های سرقتی چه کار کنید؟

می خواستیم برویم امریکا.
ســرقت خودروهای مدل بالا به دســت 

مکانیک حرفه‌ای
چهار مرد که سردســته آنها خلافکاری ۳۷ ساله 
اســت از ســارقان حرفــه‌ای خودروهــای مــدل بــالا 

هستند.
ëë چــه خودروهایــی ســرقت می‌کردی؟فقــط بنز و

بی‌ام و و خودروهای شاسی بلند مدل بالا.
ëëمگر می‌شود این خودروها را سرقت کرد؟

من مکانیک ماشــین هستم و تخصص دارم هر 
ماشــینی که در خیابان چشــمم را بگیــرد، هر مدلی 
باشــد و هر سیســتم امنیتی داشــته باشــد را سرقت 
کنــم،  نتوانســتم ســرقت  اگــر  می‌کنــم. درنهایــت 

هماهنگ‌ می‌کردم که جرثقیل بیاورند.
ëë جرثقیل از کجا می آوردی؟من یک باند حرفه‌ای

برای اجرای نقشــه هایم داشــتم. یکی پلاک خودرو 
برایم درست می‌کرد، یکی راننده جرثقیل بود و یک 
نفر هم سند می‌زد. البته الان تیمم را نابود کردند و 

من هم توبه کردم.
ëë با خودروهای ســرقتی چــه می‌کــردی؟ خودروی

دو میلیــاردی را ۱۰۰ میلیــون تومــان می‌فروختــم. 
قیمتش همین اســت یک دهم قیمت اصلی. البته 
گاهــی اوقــات با قیمــت بالاتر می‌فروختــم. قیمت 
بالاتر برای خودروهایی بود که برایشان سند و پلاک 
جدیــد می‌زدم. کــه آنهــا را حدود یک میلیــارد هم 
می‌فروختم، کار ســند و پلاک هم که اعضای باندم 

انجام می‌دادند.
ëë سابقه داری؟10 سابقه دارم اولین بار ۱۷ سالم بود

که به خاطر زورگیری بازداشت شدم و بیشتر عمرم 
را هم در زندان به سر بردم.

ëë یــاد مکانیکــی  در  فقــط  را  تخصــص  همــه  ایــن 
گرفتی؟از بچگی مکانیک بودم‌. در آلمان و فرانســه 
هــم دوره دیــدم اما به‌جــای رفتن به راه راســت، راه 
کــج را انتخــاب کردم. خانــواده پولداری هــم دارم و 

به‌خاطر همین خلاف‌ها از خانواده‌ام جدا شدم.
- سرقت‌های مرد میلیاردر

قنــاد اســت و هم خــودش هم دامادشــان که در 
این ســرقت‌ها با او همدســت بوده بنز سوار هستند. 
خــودش می‌گوید انگیــزه‌اش از ســرقت ، پول نبوده 

است.
ëëانگیزه‌تان برای سرقت از انباری‌ها چه بود؟

و دامادمــان وضــع مالــی خوبــی داریــم.  مــن 
بنزهایی که ســوار هســتیم حدود یک و نیم میلیارد 
تومان پولش اســت. در یک جمعی نشســته بودیم 
مواد مخــدر مصرف مــی کردیم. صحبــت هایمان 
به کری خوانی ختم شــد و من هم برای شرط‌بندی 

سرقت‌ها را با دامادمان شروع کردم.

در ادامــه پیگیــری هــا بــا بررســی دوربیــن های 
مداربســته اطراف محل ســرقت مشــخص شــد که 
ایــن افراد از روز قبل این مرکز را زیر نظر داشــته اند 
و ســاعت یک ظهر روز حادثه  4 ســارق در حالی که 
کلاه ایمنی به ســر و ماسک به صورت داشتند سوار 
بر دو دســتگاه موتور ســیکلت به خــودروی پژو 206 
حامــل واکســن ها کــه تاکســی اینترنتی بــود حمله 
کرده‌انــد . تحقیقــات بــرای شناســایی و دســتگیری 
ســارقان از ســوی اداره بیســتم پلیس آگاهی تهران 

ادامه دارد. 
 قتل به خاطر چشم در چشم

 ســاعت 12 شامگاه جمعه 3 اردیبهشت، وقوع 
یــک جنایت بــه مأمــوران کلانتــری ۱۳۳ شــهرزیبا 
اعلام و تحقیقات به‌دســتور بازپرس محمدحسین 
زارعی از شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت 
آغاز شد. در ادامه تحقیقات هویت عاملان جنایت 
شناســایی و کارآگاهــان اداره دهــم‌ پلیــس آگاهــی 
پایتخت موفق به دســتگیری قاتل اصلی شدند‌ که 

به گفته خودش کشتی گیر و ورزشکار است.
ëë چه شــد که دســت به جنایت زدی؟شب حادثه

من و دوســتانم در پارکی در شهرزیبا بودیم. مقتول 
و دوستانش ســوار بر چند موتورسیکلت وارد پارک 
شــدند. آنها از یک محــل دیگر آمده بودنــد و برای 
یکــی از دوســتانم کــه در حال صحبت بــا تلفن بود 
مزاحمت ایجاد می‌کردنــد. زمانی هم که از مقابل 
ما عبور کردند با ما چشــم در چشــم شــدند. همین 

باعث درگیری شد.
ëë چرا دســت بــه چاقو شــدید؟دعوا که بــالا گرفت

برای دفاع از خودمان مجبور شدیم.
ëë می دانســتی قتــل مرتکب شــده‌اید؟بله، همان

شــب از طریــق دوســتانم با خبر شــدیم کــه یکی از 
افرادی که در درگیری بوده به‌قتل رسیده است.

ëë و تــو هم فرار کردی؟ترســیده بودم، به شــهرهای
غربی کشور رفتم.

ëë آنجــا چکار می‌کردی؟ در ۴ ماهی که فراری بودم
مــدام مخفیگاهــم را تغییــر مــی‌دادم و بــا کارهای 

ساختمانی هزینه زندگی‌ام را تأمین می‌کردم.
خلاف برای رفتن به خارج

۴ هم محلی و دوست برای اینکه به پول برسند، 
تصمیم گرفتند با تهدید اســلحه دســت به سرقت 
بزنند تا با پول‌های دزدی راهی امریکا شوند. بهروز 

یکی از ۴ متهمی است که بازداشت شده است.
ëë اتهــام ات چیست؟ســرقت مســلحانه، ســرقت

دلار، زورگیری. چندین شــگرد برای پولدار شدنمان 
انتخاب کرده بودیم. اولین شــگردمان ســرقت دلار 
بــود. مــا در یــک کانــال عضو بودیــم و داخــل گروه 
قرارهــای معاملــه دلار گذاشــته می‌شــد. زمانی که 
قیمــت دلار پایین می‌آمد، تقاضا بــرای فروش بالا 
می‌رفــت در ایــن هنگام مــا وارد عمل می‌شــدیم. 
در کانال یا گروه با فروشــندگان قرار می‌گذاشــتیم و 
آنها هم به محل قرار می‌آمدند. طبق نقشــه من و 
یکی از دوســتانم به محل قرار می‌رفتیــم. دلارها را 
می‌گرفتیم تا بررسی کنیم که آنها اصلی است یا نه. 
بعد از تأیید اصلی بودن دلارها، تلفنی با همدستم 
کــه وانمود می‌کردم در بانک منتظــر تأیید ما برای 
واریز پول اســت تماس می‌گرفتــم و به او می‌گفتم 

او تجــاوز نکردم، پســرعموهایم هم در این 
ماجرا دخالتی نداشتند.

پس از این حادثه پرونده به دادگاه رفت 
و قضــات بــرای بررســی وضعیت جســمی 
پسر نوجوان او را به پزشکی قانونی معرفی 
کردند. در معاینات پزشــکی موضوع تجاوز 
بــه ایــن پســر مــورد تأیید قــرار نگرفــت اما 
برخــی آثار روی بدن وی، وقوع آزار و اذیت 

را تأیید کرد.
ایــن در حالــی بــود کــه خانــواده شــاکی 
شــاهدانی را به دادسرا معرفی کردند. یکی 
از شاهدان گفت: من دیدم که دوپسر جوان 
بــا عجلــه به‌ســمت ســاختمان نیمــه کاره 

رفتنــد و بعد هم هر ســه نفر با هــم از آنجا 
خارج شدند.

دیــدم  مــن  گفــت:  نیــز  دیگــر  شــاهد 
پســربچه و یکی از پسرعموها وارد سرویس 
شــدند  کاره  نیمــه  ســاختمان  بهداشــتی 
ســپس دو نفر دیگر پشت سر او رفتند. آنها 
قبلش بــا تلفن صحبت کردنــد و بعد وارد 
سرویس بهداشــتی شــدند. فکر نمی‌کردم 
قصدشــان آزار بچه باشــد البته می‌دانستم 
ایــن دو خانــواده بــا هــم مشــکل دارنــد اما 
تصــورش را هــم نمی‌کردم کــه بخواهند با 
این بچه انتقام‌گیری کنند وگرنه به کمکش 

می‌رفتم.

 قاچاقچی حرفه‌ای
در خانه‌اش غافلگیر شد

گروه حوادث/ قاچاقچی سابقه‌دار جنوب تهران که خانه‌اش 
را به انبار نگهداری شیشه تبدیل کرده بود از سوی پلیس دستگیر 

شد.
پلیــس  رئیــس  حســنوند«  »عبدالوهــاب  ســرهنگ 
خبــر  ایــن  تشــریح  در  بــزرگ  تهــران  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه 
 گفــت: بــا دریافــت چندیــن گــزارش و شــکایت‌های مردمی 
مبنی‌بــر فعالیــت مجرمانه یکی از ســوداگران مــرگ در جنوب 
پایتخت، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد و تیمی از مأموران 

پایگاه دوم این پلیس رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.
 مأموران در بررســی مقدماتی دریافتند متهم از قاچاقچیان 
حرفه‌ای مواد مخدر در پایتخت است که خانه خود را تبدیل به 
دپو و نگهداری شیشه کرده و پس از خریداری مواد از قاچاقچیان 
در مرزهای شــرقی کشــور، مواد را به این مکان انتقال و سپس به 

توزیع آن در سطح گسترده در پایتخت می‌پردازد.
ادامــه  در  تهــران  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  رئیــس 
و  گســترده  تحقیقــات  و  ویــژه  پیگیری‌هــای  بــا  کــرد:  اعــام 
بررســی‌های  در  پلیــس  مأمــوران  کــه  مفیــدی  اطلاعــات 
 میدانــی به‌دســت آوردنــد ســرانجام آدرس دقیــق مخفیــگاه 
و انبــار مواد مخدر شناســایی شــد و مأموران بــا دریافت مجوز 
قانونی برای ورود به منزل و آماده‌سازی تیم عملیاتی برای اقدام 
غافلگیرانه و دســتگیری متهــم وارد عملیات شــدند.با توجه به 
تکمیــل پرونده و ارائــه گزارش به مرجع قضایــی، مجوز قانونی 
برای ورود به منزل و بازداشــت ساکن یا ســاکنان دریافت و تیم 
عملیاتی پلیس به محل اعزام و شــنبه شب با رعایت جوانب 
قانونی به منزل متهم ورود و بلافاصله متهم را دســتگیر کردند. 
با دستگیری متهم در جســت‌وجوی خانگی، مأموران موفق به 
کشف 3 کیلو و 600 گرم شیشه، 55 عدد پایپ و مبلغ 160میلیون 
ریال وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر شــدند.رئیس پلیس 
مبارزه با مــواد مخدر فاتــب در پایان خاطرنشــان کــرد: یکی از 
مواد مخدرهای بسیار خطرناک و خانمانسوز همین نوع شیشه 
می‌باشــد که علاوه‌ بــر اعتیاد و مشــکلات مرتبط بــا آن به دلایل 
ساختار صنعتی خود می‌تواند استفاده‌کنندگان را گاهی مبدل به 
یک جانی خطرناک کرده که در این خصوص نیز حوادث تلخی 

به وقوع پیوسته است.

پــس از تکمیل تحقیقــات، پرونده برای 
محاکمه ســه متهم بــه دادگاه کیفری رفت 
و پــدر پســر بچــه بــرای هــر ســه پســر عمــو 

درخواست اعدام کرد.
 امــا وکلای متهمان از قضات خواســتند 
هــر ســه متهــم را برای بررســی رشــد کمال 
عقلی به پزشکی قانونی بفرستند که دادگاه 
پزشــکی  کارشناســان  کــرد.  موافقــت  نیــز 
قانونــی نیز پس از معاینات روانی و بالینی، 
اعــام کردنــد چــون هر ســه متهــم هنگام 
ارتــکاب جرم زیر ۱۸ ســال داشــتند از رشــد 
و کمــال عقلــی برخــوردار نبوده‌انــد، بدین 
ترتیب هر ســه متهم یک بــار دیگر پای میز 

محاکمه قرار گرفتند.
در ابتدای جلســه بار دیگر پدر نیما برای 
متهمــان درخواســت اشــد مجــازات کــرد و 
گفــت: پســر من در 14 ســالگی از ســوی این 
ســه شــرور مــورد آزار و اذیت قــرار گرفت و 
تأثیــر بدی در روحیه‌اش گذاشــته اســت. او 
شب ها کابوس می‌بیند و بشدت وزنش کم 
و بیمار شــده اســت با اینکه او را بارها پیش 
روانشــناس بــرده‌ام امــا آینــده بچــه‌ام تباه 
شده است و این پســرها باید تاوان کاری که 

کرده‌اند بدهند.
متهمان کــه با قرار وثیقــه آزاد بودند در 
جلســه دادگاه اتهام خــود را رد کردند. یکی 
از متهمــان گفــت: مــن فقط بــرای ترس و 
تهدیــد، نیمــا را به آن ســاختمان بردم این 
پدر و پسر به خاطر خصومتی که با ما دارند 

دروغ می‌گویند.
دو متهــم دیگــر نیز بــا انــکار دخالت در 
ماجــرا مدعــی شــدند اصــاً آن روز نیمــا را 
ندیده‌انــد و در واقع آنها هســتند که قربانی 
هایشــان  خانــواده  کینه‌جویــی  و  اختــاف 

شده‌اند.
بدین ترتیــب با پایــان محاکمه، قضات 

برای صدور حکم  وارد شور شدند.

در سومین طرح کاشف پلیس اعلام شد

گــروه حــوادث/ ســه پســرعمو کــه متهم 
هستند پسر بچه‌ای را مورد آزار و اذیت قرار 
داده‌انــد در جلســه دادگاه ضمــن انکار این 
اتهام مدعی شــدند آنها قربانــی اختلاف و 

کینه‌جویی خانواده هایشان شده‌اند.
بــه‌ گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
حــدود یک ســال قبــل پســر نوجوانــی که از 
سوی سه شرور مورد آزار و اذیت قرار گرفته 
بــود همراه پدرش به اداره پلیس رفت و در 
تشریح این ماجرای هولناک گفت: خانه ما 
در روستایی حوالی فشم است ظهر که همه 
جــا خلوت بود مــن در حال بــازی در کوچه 
بــودم که پســر یکــی از بســتگان دورمــان را 
دیدم او مرا به ســاختمانی نیمه ساز کشاند 
و بــه زور مــورد آزار و اذیــت قــرار داد همان 
پســرعموهایش  کــه  دیگــر  پســر  دو  موقــع 
بودنــد هــم از راه رســیدند و آنهــا هــم مــرا 

اذیت کردند.
 پــدر نیمــا هــم در حالــی که از ســه پســر 
جوان شــکایت داشت در ادامه گفت: وقتی 
پســرم بــه خانــه آمد خیلــی حالش بــد بود 
گریــه می‌کرد. بــا اصرار من توضیــح داد که 
آن سه پسر جوان چه بلایی سرش آورده‌اند 
وقتــی اســم آنهــا را گفــت متوجه شــدم به 
قصــد انتقام‌جویــی بــا پســرم چنیــن کاری 
کرده‌انــد چرا که سالهاســت بین خانواده ما 
و آنهــا کینه و اختلاف قدیمی وجود داشــته 
و آنهــا بــا ایــن کار خواســته‌اند به ما آســیب 

بزنند.
پســرعمو  ســه  هــر  شــکایت،  ایــن  بــا 
امــا متهــم  بازداشــت شــدند.  و  شناســایی 
اصلــی در بازجویی‌هــا گفت: مــن نیما را به 
آن ســاختمان بــردم و اذیتش کــردم اما به 


